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 چگونه بپذیریم دین برای همه است، در حالی که در زمان و قومیتی خاص ظهور کرده است؟

 

 رمز جهان شمولی دین؛ چرا دین برای همه است و محدود به جغرافیا نیست؟

ها آمده، چرا در یک انسان هدین این است که اگر یک دین واقعاً برای هم ههای مهم دربار یکی از پرسش

آن  ه؟ آیا این محدودیت تاریخی و جغرافیایی، نشانزمان خاص و در میان یک قوم خاص ظهور کرده است

 ها؟انسان هنیست که دین اساساً محصول همان بستر فرهنگی است و نه پیامی برای هم

که یک . ایناعتبار پیام هدامنو  بستر ظهور پیامبرای پاسخ به این پرسش، باید میان دو چیز تفاوت بگذاریم: 

جا محدود است. هر پیام شود، لزوماً به این معنا نیست که اعتبارش به همانای خاص آغاز حقیقت از نقطه

کند آن پیام انسانی، علمی، اخلاقی یا معنوی ناچار است از یک نقطه آغاز شود؛ اما آنچه تعیین می

 .کندنسبتی است که با حقیقت انسان برقرار میشمول هست یا نه، محل تولدش نیست، بلکه جهان

توانست ها و قراردادهای وابسته به یک جامعه بود، طبعاً نمیها، آیینای از عادتفاً مجموعهاگر دین صر 

گاه ظهورش در یک جهانی داشته باشد. اما اگر دین با حقیقت وجودی انسان پیوند داشته باشد، آن هداعی

ان گفت دین حق، اگر توشمولی آن نخواهد بود. بر اساس همین نگاه است که میقوم خاص مانع از جهان

 خاص. هنسبت دارد، نه فقط با شرایط یک جامع فطرت انسانواقعاً دین حق باشد، با 

ور غلط دارد؛ تصوری که دین را فقط محصول های امروز از دین ریشه در یک تصبسیاری از تردیدها و دوری

شود انسان امروز احساس داند. چنین نگاهی باعث مییک زمان، یک قوم یا یک فضای فکری خاص می

روست که شاید برای مردمانی دیگر در گذشته نوشته شده و های قدیمی روبهای از آموزهکند با مجموعه

اضر نداشته باشند؛ اما مسأله مهم اینجاست که باید نسبت دین ارتباطی با زندگی و نیازهای او در عصر ح

 تر بشناسیم.تر و دقیقبا انسان را عمیق

شود: این همه دقیقاً چه کسانی شود که دین برای همه است، یک سؤال اساسی مطرح میاگر ادعا می

های زیادی با هم اوتها در ظاهر از نظر زبان، فرهنگ، نژاد، ملیت و سبک زندگی تفهستند؟ ما انسان

ها در داریم؛ پس چگونه ممکن است دینی که در یک زمان و مکان خاص نازل شده، مخاطب همه انسان

 ها باشد؟ همه دوران
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مه های مشترک هگر دین واقعاً از سوی خالق هستی آمده باشد، باید با ساختار درونی و گرایشاطرفی از 

 ها هماهنگ باشد. انسان

 

 

 گوید؟ها سخن میچگونه دین فراتر از مرزها و فرهنگ

کنند یا باید یها همه شبیه هم زندگی مدین برای همه است، اما این امر به معنی آن نیست که انسان

یکسان شوند، بلکه به این دلیل است که همه در اصل انسان بودن مشترک هستند. همه ما فارغ از اینکه 

کنیم، انسانیم و با نیازهایی مشترک و فطری عضو چه فرهنگی هستیم یا در چه زمان و مکانی زندگی می

ی اهوجود ماست که در دوره بخش انسانیکه مربوط به مرتبه پنجم یا همان نیازهایی  شویم.متولد می

فهم و شکل  در نحوه ها فقطها و زمانتفاوت فرهنگ ایم.قبلی مدرسه به تفصیل در مورد آن صحبت کرده

 وگرنه در اصل پیام تفاوتی وجود ندارد. ؛اجرای دین نقش دارد

 اگر دین را محصول فرهنگی خاص بدانیم، باید بپذیریم که با تغییر آن فرهنگ، دین نیز کارکرد خود را از

 شد.گوی مسائل پویا و اساسی زندگی ما باتواند پاسخدهد. چنین دینی به گذشته تعلق دارد و نمیدست می

سازی و سطحی کردن دین یا نادیده گرفتن عقل و تفکر ادعای اینکه دین برای همه است، به معنای ساده

 شود.تر باشد، ارتباط آن با فطرت انسانی آشکارتر مینیست؛ اتفاقاً هرچه دین عمیق

ای دقیق و هدانند، دین برنامروح میای از دستورهای خشک و بیبرخلاف عقیده برخی که دین را مجموعه

گو ضور دارد، امکان گفتجا انسان حهوشمندانه بر اساس ساختار وجودی انسان است. به همین دلیل هر 

ای خاص ظهور کرده یا چرا هایی مانند اینکه چرا دین در منطقهدین نیز وجود دارد. بر این اساس پرسش زا

تند. مسأله اصلی این است که آیا دین، پیام آن با زبانی خاص بیان شده، مسائل فرعی و درجه دوم هس

https://blog.montazer.ir/above-the-mind/
https://blog.montazer.ir/above-the-mind/
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تواند فارغ از زمان و دهد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت باشد، دین میـ را مخاطب قرار می 1انسان ـ بما هو انسان

 های مختلف سخن بگوید.ها و فرهنگها در دورهمکان ظهور، با انسان

به این سؤالات « داعیه جهانی اسلام»و « اسلامیانترناسیونالیسم »شهید مطهری در قالب بحثی با عناوین 

دهند که آیا اسلام رنگ ملت مخصوصی مثلاً ملت عرب را دارد یا دینی جهانی و عمومی و از نظر پاسخ می

 2رنگ است؟ها و نژادها بیملیت

د، شونیکی از خطاهای رایج در بحث جهانی بودن دین این است که دین و فرهنگ یا کاملاً یکی فرض می

 اگر دین را عین فرهنگ ؛شوند. هر دو نگاه نادرست استارتباط و از هم جدا در نظر گرفته مییا کاملاً بی

دا اگر هم دین را کاملاً ج ؛دهدکند و اعتبار خود را از دست میبدانیم، با تغییر فرهنگ، دین هم تغییر می

توان آن را در زندگی واقعی پیاده ود که نمیشای نظری و ناملموس تبدیل میاز فرهنگ بدانیم، به مجموعه

 کرد.

شود. دین به زندگی جهت و واقعیت این است که دین با فرهنگ نسبت دارد، اما در قالب آن محدود نمی

گوید عدالت، خیر، مسئولیت و معنویت بخشد. دین میدهد و فرهنگ به آن شکل و صورت میمعنا می

ای مفاهیم چگونه در زندگی روزمره ظهور پیدا کنند. این نکته بر  کنند اینها مشخص میچیست؛ فرهنگ

از مرز آن  دنتواد، هرگز نمیشااگر دین بازتاب یک فرهنگ خاص ب ؛فهم جهانی بودن دین حیاتی است

دهد که دین الهی بارها از مرز زبان، قومیت و جغرافیا گذشته و در فرهنگ عبور کند؛ اما تاریخ نشان می

بلکه نشانه آن  ؛توجهی دین به فرهنگ نیستنشانه بی رکتحختلف ریشه دوانده است. این های مفرهنگ

 تر از فرهنگ، یعنی فطرت، دارد.ای عمیقاست که دین ریشه در لایه

است.  درونی، وجودی و فطریه، برقرار نیست؛ بلکه این رابط ای بیرونی و تصنعیانسان و دین حق رابطهمیان 

به تعبیر دیگر، دین حق امری تحمیلی از بیرون به انسان نیست، بلکه پاسخی است به حقیقتی که در درون 

 انسان نهاده شده است.
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 هصورت بالفعل و با همها بهانسان هشود دین فطری است، مقصود این نیست که هموقتی گفته می

هایی بنیادین وجود دانند؛ بلکه منظور این است که در سرشت انسان گرایشهای دینی را میجزئیات، آموزه

لب عدالت، عشق به خیر، دهد: گرایش به حقیقت، میل به کمال، طدارد که او را به سوی دین حق سوق می

رهایی از محدودیت و نقص. انسان تنها موجودی نیست که نیازهای طبیعی دارد؛  مایل بهتو  نفرت از پوچی

 است. نامحدود جویرود و در جستد خود فراتر میوجواو موجودی است که از وضع م

آفرینش انسان تناسب دارد.  هنحوا از این منظر، دین حق با ساختار وجودی انسان بیگانه نیست، بلکه ب

َّهِ  فطِرْتََ  ۚ  فأَقَمِْ وجَهْكََ للِدِّينِ حنَيِفاً  » کند:قرآن نیز به همین نسبت اشاره می َّتيِ الل َ  ال َّاسَ  فطَرَ  3« علَيَهْاَ الن

تواند رو مییعنی روی خود را متوجه دینی کن که مطابق فطرت الهیِ انسان است. بر این اساس، دین از آن

 .اشدب فطرت مشترک انسانیکه مخاطبش جهانی داشته باشد  یخطاب

کند؛ طور کامل اثبات نمیخود حقانیت یک دین خاص را بهخودیالبته باید دقت کرد که این استدلال، به

، اگر آن دین واقعاً با فطرت ، معقول و قابل دفاع استحق شمول بودن دیناصلِ جهاندهد بلکه نشان می

شمولی دین نه از راه گسترش جغرافیایی، بلکه اصلی این است که جهان هانسان هماهنگ باشد. پس نقط

 شود.فهمیده می انطباق با حقیقت انساناز راه 

 

 طبیعتدین با فطرت هماهنگ است، نه با 

های طبیعی را نباید فقط بر اساس خواسته شمولی دین این است که دینیکی از نکات مهم در فهم جهان

تفاوت وجود دارد. طبیعت، ساحت نیازها، غرایز  فطرتو  طبیعتو فوری انسان سنجید. در این نگاه، میان 

طلبی و خداخواهی اوست. دین جویی، کمالهای ابتدایی انسان است؛ اما فطرت، ساحت حقیقتو کشش

 تربیت کند. در خدمت فطرتند، بلکه آمده است تا آن را نیامده است که طبیعت انسان را نابود ک

مهار طبیعی های بیکرده به خواستهبه همین دلیل، ممکن است برخی دستورهای دینی برای انسانِ عادت

فاصله گرفتن انسان  هناسازگاری دین با انسان نیست؛ بلکه نشان هدشوار به نظر برسد، اما این دشواری نشان
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تر و حتی تر، متناسبتر شود، دین را معقولش است. هرچه انسان به فطرت خود نزدیکاز فطرت خوی

َّهُ بكِمُُ اليْسُْرَ ولََا يرُيِدُ بكِمُُ العْسُْرَ  » هیابد. در همین افق است که آیتر میآسان کند: معنا پیدا می 4«يرُيِدُ الل

یش از آنکه به معنای حذف تکلیف باشد، به خواهد، نه سختی. آسانیِ دین، پخدا برای انسان آسانی می

 است. هماهنگی آن با مسیر درست رشد انسانمعنای 

ها در هر وضعی فوراً و بدون انسان هشود دین برای همه است، معنایش این نیست که همپس اگر گفته می

ان تناسب دارد، حتی آن هپذیرند؛ بلکه معنایش این است که دین با حقیقتِ انسانیِ هممقاومت آن را می

 های منحرف مانع از درک این تناسب شوند.های عادت، غفلت، شهوت، تعصب یا فرهنگاگر لایه

 

 

 های قومی و تاریخیانسان، حقیقتی فراتر از هویت

نیست، بلکه « طبقه»یا « نژاد»یا « قوم»شمولی دین آن است که مخاطب اصلی دین، دلیل دیگر جهان

ست. انسان در عمق وجود خود، حقیقتی فراتر از تعلقات تاریخی و اجتماعی دارد. ا انسان بما هو انسان

اند، نه تمام های فرهنگی، عوارض زندگی تاریخی انسانو حتی بسیاری از صورت قومیت، زبان، منطقه

  حقیقت او.

نباشد. عمیق وجود انسان باشد، طبیعی است که محدود به قوم خاصی  هاگر دین حق متوجه همین لای

ظهور دین در یک محیط خاص، فقط به این معناست که دعوت الهی برای ورود به تاریخ، از یک نقطه آغاز 

گونه که یک حقیقت عقلی یا یک شده است. اما آغاز تاریخی، مساوی با محدودیت ماهوی نیست. همان

مکان محدود نماند، دین اصل اخلاقی ممکن است در زمان و مکان خاصی بیان شود، اما به همان زمان و 

 تواند در تاریخ آغاز شود ولی افقش فراتاریخی باشد.نیز می

به این دلیل دانشمندان و فیلسوفان و پیامبران »شهید مطهری در این باره میتواند کامل کننده باشد:  نظر

ها محصور در محدوده یک قوم و ملت نیست... صرف های آنبه همه جهانیان تعلق دارند که عقاید و آرمان
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نکه چیزی از شود و صرف ایاینکه یک چیزی از میان یک مردمی برخاسته باشد، ملاک خودی بودن آن نمی

 5«شود.خارج از مرزها آمده باشد، ملاک اجنبی بودن و بیگانه بودن آن نمی

های زیستی و اجتماعی نیست، بلکه موجودی است که در ای از خواستهدر این نگاه، انسان صرفاً مجموعه

د. ژرفای وجودش میل به تشبهّ به کمال مطلق، عشق به حق، و طلب بازگشت به موطن حقیقی خویش دار 

 تواند دینی محلی و موقت تلقی شود.به همین دلیل، دینی که بر این ساختار وجودی بنا شده باشد، نمی

 شودشود، اما در آن حل نمینسبت دین و فرهنگ: دین در فرهنگ ظاهر می

کنیم. های فرهنگیِ ظهور آن خلط میهای پیدایش این شبهه آن است که ما میان دین و شکلیکی از علت

پذیر ها و شرایط تاریخیِ یک جامعه ظهور کند. این امر گریزنادینی ناچار است در قالب زبان، نمادها، عرفهر 

رفت رسد. اما از این واقعیت نباید نتیجه گها نمیتاریخی به انسان هاست؛ زیرا هیچ پیامی بدون زبان و زمین

 که خود دین چیزی جز همان فرهنگ نیست.

دهد، ولی شود. فرهنگ به دین صورت تاریخی مینمی منحلکند، اما در فرهنگ یم ظهوردین در فرهنگ 

م های متغیر تاریخیِ فهصورتو  پایدار و فطریِ دین ههستتر، باید میان سازد. به بیان دقیقاصل دین را نمی

ها نظام ارزشدین ناظر به حقیقت انسان، نسبت او با خدا، غایت زندگی،  هفرق گذاشت. هست و اجرای آن

های تمدنیِ دین های تحقق اجتماعی، بیان زبانی، یا صورتو جهت کلی رشد اوست؛ اما بسیاری از شیوه

 توانند در تاریخ تغییر کنند.می

شود، یا دهد: یا دین کاملاً تاریخی و قومی تصور میاگر این تفکیک نادیده گرفته شود، دو خطا رخ می

شود. در حالی که دفاع درست از خیِ یک دین عین ذات آن پنداشته میهای تاریصورت هبرعکس، هم

دین از آن جهت جهانی است که با فطرت انسان پیوند دارد، شمولی دین، وابسته به همین تمایز است: جهان

 مانند.جا یکسان باقی میاش در همههای تاریخیصورت هنه از آن جهت که هم

 

 به دل انسان مربوط است؟فطرت و نظام محبتی: چرا دین 
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شود، بلکه به ساختار محبت و دلبستگی انسان نیز اندیشه محدود نمی هشمولی دین فقط به حوز جهان

کند، یعنی آنچه او تعیین می نظام محبتیکند؛ مسیر او را مربوط است. انسان تنها با عقل نظری زندگی نمی

 کند.و به خاطر آن زندگی می دارد، برایش اصالت دارد،بیشتر از همه دوست می

نهایت وجود دارد، پس دین حق باید بتواند این نظام محبتی را اگر در نهاد انسان عشق به حق، کمال و بی

انسان نیست، بلکه راهی است برای اینکه گرده افزوده بر  اریبتنظیم و هدایت کند. در این صورت، دین 

توبه  هسور  ههای فروتر آزاد شود. آیاز اسارت دلبستگیدرستی مرتب کند و های خویش را بهانسان محبوب

گوید، از همین منظر قابل فهم است: که از مقدم داشتن خدا، پیامبر و جهاد بر تعلقات دیگر سخن می

 است. بازگشت دل انسان به مدار درست فطرتمسئله فقط یک فرمان ظاهری نیست، بلکه سخن از 

های محدود و زودگذر را بر حقیقت برتری ین ساختار فطری زندگی کند و محبوببنابراین، اگر انسان برخلاف ا

تر شود، گیرد. در مقابل، هرچه محبت انسان به حق نزدیکدهد، از مسیر اصیل انسانی خود فاصله می

رو، دین جهانی است چون دل انسانی، در اصلِ آفرینش خود، ظرف گردد. از اینتر مینسبت او با دین روشن

 توجه به حقیقتی فراتر از هر وابستگی محدود است.

 

 پذیرند؟ها دین را یکسان نمیچرا همه انسان

ها آن را یکسان درک یا انسان هممکن است گفته شود اگر دین واقعاً فطری و جهانی است، پس چرا هم

. دن همگانی آن نیستشمول بودن یک پیام، مساوی با پذیرفته شجهانکنند؟ پاسخ این است که قبول نمی

 مانند.ها وفادار نمیاند، اما همگان عملاً به آناند: همگانیهای مهم انسانی چنینبسیاری از حقیقت

های فرهنگی، های گوناگون پنهان شود: تربیت نادرست، منافع شخصی، عادتتواند زیر لایهفطرت انسان می

و « داشتن فطرت»یخیِ ناعادلانه. از همین رو، میان های تارهای نفسانی، غفلت، یا حتی تجربهدلبستگی

فاصله وجود دارد. دین برای همه است، اما همه الزاماً در شرایطی برابر با آن « زیستن بر اساس فطرت»

 دهند.شوند و یکسان به آن پاسخ نمیمواجه نمی

اص آغاز شده، تکلیف کسانی ای خماند: اگر دین در تاریخ از نقطهدر اینجا البته یک پرسش مهم باقی می

اند چیست؟ این پرسش، پرسشی جدی و مربوط به عدالت الهی است که به آن دسترسی مستقیم نداشته
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بنابراین،  ؛حجت، امکان دسترسی، درجات مسئولیت و داوری الهی است هو نیازمند بحث مستقلی دربار 

 ه بینجامد.به انکار پیچیدگی این مسئل رار نیستقشمولی دین دفاع از جهان

جهان  هها باشد، لازم نیست ثابت کنیم که از آغاز در همانسان هتواند برای همبرای اینکه بپذیریم دین می

حقیقت طور یکسان حضور تاریخی داشته است. آنچه باید نشان دهیم این است که دین، اگر حق باشد، با به

 شود.توضیح داده می فطرتنت دینی با مفهوم نسبت دارد. این نسبت در س هامشترک انسان

 هزمان آغاز شده، بلکه چون با آنچه در همجا همبر این اساس، دین برای همه است نه چون در همه

طلبی، خداخواهی، و نیاز به تنظیم درستِ نظام جویی، کمالگوید: حقیقتها مشترک است سخن میانسان

 هآن به انداز  هدامنشروع تاریخی آن است؛ اما  همحبت و زندگی. ظهور دین در یک قوم خاص، فقط نقط

 خود انسان گسترده است.

اگر دین با فطرت انسان هماهنگ  ؛پس محدود بودنِ محل ظهور دین، دلیل محلی بودنِ حقیقت آن نیست

 ها هستند.انسان هخیزد، اما مخاطبش همتوان فهمید که چرا از دل یک تاریخ خاص برمیباشد، آنگاه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


